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مقدمه ای بر مطالعه ی طومارهای نقالی
انسیه هاشمی قلاتی

مقدمه

شمار  به  ادبی  ـاجتماعی  مطالعات  برای  ارزشمندی  مجموعه های  روایات  و  افسانه ها 
می روند. این قصه ها که مملو از باورها و رسوم گذشتگان هر قومی هستند، طی سالیان 
دراز با باقی ماندن در اذهان مردم و نقل سینه به سینه به حیات خویش ادامه داده اند. 
تلاش برای مکتوب کردن این گنجینه های ارزشمند  به قرون اخیر بازمی گردد، اما 

ابن ندیم اعتقاد دارد:
فارسیان اول تصنیف کنندگان افسانه بوده، و آن را به صورت کتاب در آورده و 
در خزانه های خود نگاه داری و آن را از زبان حیوانات نقل و حکایت می نمودند و 
پس از آن پادشاهان اشکانی، که دومین سلسله ی پادشاهان ایرانند، آن را به صورت 
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زبان خود  به  را  عربان آن  و  افزوده،  آن  بر  چیزها  نیز  و  درآورده  اغراق آمیزی 
گردانده و فصحاء عرب، شاخ و برگ هایش را زده و با بهترین شکلی به رشته ی تحریر 
درآوردند و در همان زمینه و معانی کتاب هایی تألیف کردند. اولین کتابی که در 
این معنا تألیف شده، کتاب هزار افسانه به معنی هزار خرافات است. )ابن ندیم، 1381: 

540ـ539(
درباره ی تاریخ به کتابت درآمدن داستان های شاهان و پهلوانان ایران و در تأیید 

سخنان ابن ندیم، هویسه نیز نظری مشابه ارائه می دهد: 
به نظر می رسد که ساسانیان )زمان یزدگرد دوم( آغازکننده ی جمع آوری افسانه هایی 
باستانی بودند که در طول قرن ها به دست گوسانان و یا از طریق حافظه ی جمعی 
خسرو  نظر  زیر  احتمالاً  که  گذاشتند  پایه  را  مجموعه ای  آنان  بود.  شده  منتقل 
با  در زمان خسرو دوم و یزدگرد سوم  نهایتاً  اولین ویرایش آن آماده شد و  اول، 
 افزوده هایی دیگر دوباره ویرایش گردید. این کتاب نو مشهور است به خدای نامگ. 

)هویسه، 2008: 151(
از ایران باستان که بگذریم، در دوره های اسلامی و با به روی کار آمدنِ راویان 
روایات حماسیِ کهن، با اسناد مکتوبی روبه رو می شویم که به دست این نقالان و برای 
به خاطر آوردن روایات نقالی در مجالس نقل و احتمالاً برای انتقال آن به نسل های بعد 
به کتابت درآمده اند. طبق پژوهش ها احتمالاً قدیمی ترین نسخه ی طوماری به دوره ی 
صفوی بازمی گردد »که تاریخ کتابت آن )1135 ه.ق.( و برابر آخرین سال فرمانروایی 

شاه سلطان حسین صفوی است«. )آیدنلو، 1391: 27(
سنت شفاهی روایات، سنتی ریشه دار و عمیق در فرهنگ ایرانی است. نیاکان آریایی 
ما اقوامی کوچ رو بودند و سنت شفاهی در میان این اقوام از اهمیت بالایی برخوردار 
بود. در این اقوام گفتار به عنوان نیرویی خدایی مورد توجه بود. برای مثال، در میان 
هندیان سخن، نیروی سحرآمیزی دارد که می تواند اندیشه را به عمل درآورد. نیروی 
سحرآمیز سخن مَنترَه نام دارد که به معنی کلام مقدس است و به واسطه ی آن حاجت ها 

برآورده می شوند. 
»منتره ها برای این که تأثیربخش باشند، باید به صورت شفاهی ادا شوند. منتره ی مکتوب 
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این نیرو را ندارد و بخصوص بنابر فرهنگ ودایی هند، منتره ها را نمی توان از راه نوشته 
آموخت«. )آموزگار، 1386: 326(

در میان ایرانیان نیز کلام شفاهی و مقدس اهمیت ویژه ای دارد و ایزدی موکل بر آن 
است و این در حالی است که ایزد موکلی بر نگارش وجود ندارد. در ایران،

ایزد موکل بر نگارش نداریم. در فرهنگ کهن ایرانی، خط پدیده ای دیوی است و 
هنری است که تهمورث از اهریمن و دیوان می آموزد. واژه ی منتره ی هندی در ایران 
منثره است که صفت سپنته به معنی مقدس و فزونی بخش را به عنوان پایانه می پذیرد 
و تبدیل به یکی از بزرگ ترین خدایان ایرانی به نام مانسرسپند می گردد که هم کلام 
مقدس و برکت بخش است و هم ایزد موکل بر آن. در یشت ها منثره روان و سفید و 
درخشان و پرفروغ اهوره مزدا است و به زبان آوردن آن آسودگی می دهد و شفا 

می بخشد. )همان: 327(
همین باور به دیوی بودن منشاء خط و نگارش در روایات متأخرتر از جمله؛ مینوی 
خرد که متنی پهلوی است، بدین صورت آمده است: »و از تهمورث زیبا این سود بود که 
گناّی بدکار ملعون را )=اهرمن( سی سال باره ی خود کرد و هفت گونه خط دبیری را 

که آن بدکار پنهان داشته بود، آشکار کرد«. )مینوی خرد، 1354: 43(
گزارش فردوسی نیز از این داستان به آموختن هنر نوشتن از دیوان اشاره دارد.

کَیِ نامور دادشان زینهار
بدان تا نهِانی کنند آشکار

چٌن آزادشان شد سر از بند اوی
بجستند ناچار پیوند اوی

نبشتن به خسرو بیاموختند
دلش را چو خورشید بفروختند
نبشته یکی نی، چه نزدیک سی
چه رومی و چه تازی و پارسی
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چه سٌغدی و چینی و چه پهلوی
نگاریدنِ آن کجا بشنوی

 )فردوسی، 1394،  بخش 1: 19ـ18(
همین اشاره ها به برتری سنت شفاهی بر سنت نگارشی در ایران نظر دارد. رد پای ادبیات 
شفاهی دوران باستان در ادبیات شفاهی مادی، سکایی، فارسی باستان و اوستایی یافت 
می شود. از دوره ی میانه هم در دو زبان پهلوی اشکانی و فارسی میانه نشانه هایی از 

رواج سنت شفاهی وجود دارند.
»از زبان مادی که در غرب و شمال ایران رایج بوده، اثر نبشته ای در دست نیست 
به رشته ی تحریر درآمده است یا نه؛ اما در  و نمی توان گفت آیا این زبان اصولاً 
نوشته های تاریخ نگاران یونانی نظیر کتزیاس، دینون و هرودُت به داستان ها، قصه ها و 

اشعار این دوره اشاره شده است«. )زرشناس، 1393: 643(
 سرنوشت زبان سکایی هم دست کمی از زبان مادی ندارد، باز هم احتمال وجود ادبی 

شفاهی را در میان سکاها، یونانیان بازگو می کنند. 
در فارسی باستان، احتمال وجود سنتی شفاهی با بررسی کتیبه های موجود به این زبان 
پیوند خورده است. طبق نظر پژوهشگران، اعمال شاهان، در تبدیل این کتیبه ها به 
ساختارهایی شکل گرفته از سنتی شفاهی دخیل بوده اند. شروو، این امر را طی سه 

مرحله شرح می دهد:
حرفه ای  داستان گویی  کردارهایش،  از  مردم  آگاهی  برای  شاه  نخست:  مرحله ی 
مانند  شفاهی  ادبیات  کهن  سنت های  قالب  در  را  کردارها  این  که  رافرامی خواند 
را  شاه  کردارهای  دوم:  مرحله ی  کند.  نقل  و  تصنیف  یاغیردینی(،  )دینی  حماسی 
که به قالب های سنتی درآمده اند، جارچیان رسمی و دولتی بهمردم منتقل می کنند. 
مرحله ی سوم: گزارش های جارچیان شاه را داستان گویان حرفه ای و نیمه حرفه ای به 
 دفعاتبازگو می کنند و به تدریج صورت رویدادی واقعی و تاریخی به خود می گیرند. 

)شروو، 1998ج: 104(
از گذشته های دور، از بر خواندن اوستا و به خاطر سپردن واژه واژه ی آن بسیار مورد 
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توجه بوده است. درست است که طبق روایات مختلف، کتاب اوستا در دوره ی ساسانی 
به کتابت درآمد، اما پس از آن نیز موبدان هنگام مراسم دینی کمتر بدان رجوع 
می کردند و می کنند.»در کتاب های پهلوی غالباً از موبدانی یاد شده است که همه ی 

اوستا و ترجمه و تفسیر آن را از حفظ می دانستند«. )تفضلی، 1386: 13( 
توجه به گفتار و سنت شفاهی در ادبیات اوستایی تا به آن جاست که در دینکرد آمده 
است که بخٌت ماری مسیحی می پرسد که »چرا ایزد این دین را به زبان نا آشنای نهفته ای 
به نام اوستا گفت و برای آن متن نوشته ی کاملی نیندیشید، بلکه فرمود که آن را به 
صورت شفاهی )=به گفتار( حفظ کنند؟« و در جواب آمده است که »به دلائل بسیار، 

منطقی است که سخن شفاهی زنده را از صورت مکتوب مهم تر بدانیم«.
 )دینکرد، 1911: 455 سطر 10 به بعد(

امروزه ادب شفاهی یا ادبیات عامه به دو صورت شعر و نثر میان مردم ایران رواج دارد. 
این ادبیات را می توان به سه دسته تقسیم کرد. ادبیات داستانی، غیر داستانی و نمایشی. 

گونه هایی از ادبیات عامه، مانند قصه، افسانه یا اسطوره و حکایت از دسته ی آثار 
داستانی به شمار می آیند... مهم ترین بخش آثار داستانی را قصه ها تشکیل می دهند. 
قصه ها را می توان از لحاظ موضوع به گونه هایی چند، مانند قصه های تاریخی و نیمه 
تاریخی، قهرمانی یا شهسواری، عاشقانه، اخلاقی و پند آموز، رمزی و رازگونه، جن 
و پری، حیوانات، خنده آور و طنزآمیز تمثیلی، تخیلی و سحر و جادویی طبقه بندی 
کرد. این گونه قصه ها بیشتر به صورت نثر، گاهی نیز به صورت نظم و در قالب مثنوی 
بیان می شوند... گونه هایی از ادبیات عامه، مانند شعر، چیستان، مثل، لطیفه یا شوخی، 
متلک، آثار طنزآمیز، اوراد، دعاها، کنایات، اصطلاحات و مانند آن ها از آثار غیر 
داستانی به شمار می روند... ادبیات نمایشی به آن بخش از ادبیات عامه گفته می شود 
که جنبه ی نمایشی و اجرایی دارد و نقل و بیان آن ها با نمایش و حرکت و اجرا همراه 
است... آثار مربوط به ادبیات نمایشی را با توجه به زمینه و مضمون و شیوه ی ارائه و 
اجرای آن ها می توان به گونه هایی چند، مانند ادبیات تعزیه یا شبیه خوانی، پرده خوانی 
یا شمایل خوانی، مولودی خوانی، نقالی، سخنوری، نمایش عروسکی یا خیمه شب بازی و 
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ادبیات بازی های نمایشی مانند نمایش های زنانه و سیاه بازی و تخت حوضی تقسیم کرد. 
)بلوکباشی، 1387: 173ـ172(

درست است که نقالی در ردیف ادبیات نمایشی به شمار می آید، اما منابع نقالان یعنی 
طومارها در تقسیم بندی بالا در جایگاه ادبیات داستانی و آن هم مهم ترین بخش آن 

یعنی قصه ها قرار می گیرند.

نقل و نقالی:
ایران  کهنِ  سرزمین  در  شیرین گفتار  راویان شکرشکن  و  اخبار  ناقلان  قصه  گوییِ 
قدمتی به درازای تاریخ دارد. چنان که برخی پژوهشگران مطالب سند مکتوب آن 
را دست کم مربوط به دوره ی ساسانی می دانند.»به احتمال قوی در دوره ی ساسانی، 
 افسانه های کهن به کمک خنیاگران پارتی، گردآوری و برای نخستین بار نوشته شده 

است«. )بویس، 1369: 757(
پیش از مکتوب شدن قصه های شفاهی، این گوسانان پارتی بودند که قصه های رزمی 
و بزمی را با نوای دلکش سازهایشان برای مردم نقل می کردند. احتمالاً ترویج اشعار 
حماسی و بیان اعمال قهرمانانه ی بزرگان و پهلوانان با شاخ و برگ بسیار از کارهای 
گوسانان پارتی بود.در واقع گوسان ها در داستان سرایی وارث سنت های متعددی 
بوده اند که به دوره های گوناگونی تعلق داشت. در میان این سنت ها، سه رشته ی اصلی 
داستان پهلوانی و حماسی وجود دارد که هر کدام از یکی از اقوام ایرانی سرچشمه 
گرفته و بعدها با منابع بابلی و یونانی و مانند آن ها ترکیب شده است. سنت نخست، 
سنت کهن شمال شرقی است، سنتی که در نوشته های مقدس زرتشتی، اوستا و کتاب های 

پهلوی با آن روبه رو هستیم. 
ریشه ی این سنت احتمالاً در سنت های ادبی هند و ایرانی و حتی هند و اروپایی است 
و شامل حلقه ی افسانه های پیشدادی و کیانی تا ظهور دین زرتشت می شود. سنت دوم 
سنتی است که جدا از سنت زرتشتی رشد یافته بود و داستان های حماسی خاندان زال 
و رستم را دربرمی گرفت. این سنت احتمالاً متعلق به اقوام سکایی بود. سنت سوم سنتی 



فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی 
112

شبه تاریخی است که در اطراف اشخاص و رویدادهای تاریخی دوران هخامنشیان، 
اشکانیان و ساسانیان پدید آمد و به شکل حماسه های کیانی درآمد.

 )زرشناس، 1384: 54(
در دوران ساسانی وظیفه ی گوسانان پارتی را خنیاگران ساسانی بر عهده گرفتند. 
در این دوران، اشعار غیردینی بخش برجسته ی ادبیات شفاهی را تشکیل می دادند. 
این اشعار را خنیاگران حرفه ای بازگو می کردند. واژه ی فارسی »خنیاگر« در واقع 
پارتی  مانند واژه ی  این واژه  است.  میانه  فارسی  huniyāgar در  بازمانده یواژه ی 
gōsān، مفاهیم نوازنده، خواننده و شاعر را دربرمی گرفت... خنیاگران عصر ساسانی، 
مانند گوسان های پارتی، بازگوکننده ی اشعار کهن حماسی و پهلوانی بودند و گاه خود 

آثار جدیدی خلق می کردند... 
در اواخر دوران ساسانی، حلقه های داستان های حماسی کیانیان با افسانه های سلحشوران 
اشکانی و پهلوانان سکایی به صورت مسلسل و منظم تدوین شد و بدین ترتیب، تاریخ 
ملی نیمه رسمی، یعنی خدای نامه، منبع کار شکوهمند و ماندگار فردوسی، پدید آمد. 

)زرشناس، 1393: 669(
درباره ی افول کار گوسانان در همان دوران باستان، برخی پژوهشگران بر این باورند 
که احتمالاً پس از رواج دین زرتشتی، کلیه ی مراسم دینی و اجرای آیین ها، سوگ ها، 
ادعیه و اوراد بر عهده ی موبدان زرتشتی قرار گرفت و آن ها از مدت ها پیش اجازه ی 
اجرای این گونه تشریفات را به عنوان بخشی اساسی از سنت های شفاهی، از هر گروه 
دیگری سلب نمودند و بدین ترتیب کار گوسانان به عنوان راویان سنت های شفاهی 

رو به کاستی نهاد. )نصری اشرفی، 1383: 37( 
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داستان های کهن  راویان  عنوان  به  موبدان  درباره ی  اشاره هایی  به  نیز  شاهنامه  در 
برمی خوریم:

یکی نامه بود از گه باستان
فراوان بدوی اندرون داستان
پراگنده در دست هر موبدی

ازو بهره ای نزد هر بخردی
)فردوسی، 1394، بخش1: 6(

از سوی دیگر، در خارج از مرزهای ایران، پژوهشگران بر این باورند که در فرهنگ 
غرب راویان دوره گرد قصه ها به ویژه قصه های پهلوانی، شاعرانی بدیهه سرا بودند که 
قصه ها دست  تعریف  به  بودند  فراگرفته  الگویی که  پایه ی  بر  طبق سنتی روایی و 
از نظر  یا از آن می کاستند.  بر قصه می افزودند  می زده اند و طی هر جلسه، چیزی 
لرُد، شاعر بدیهه سرای شعر روایی حماسی و پهلوانی »تنها حامل یک سنت نیست، بلکه 

هنرمندی خلاق است که سنت را می سازد«. )لرُد، 1971: 13( 
درباره ی پیشینه ی نقالی در دنیا باید گفت که تقریباً در هیج جای تاریخ، ثبت و ضبط 
نشده است که این مقوله از کی و کجا و چگونه به وجود آمده است. در منابع مصری، 

چینی، سومری باستان و سانسکریت، نمونه هایی از قصه های کهنیافت می شوند. 
نخستین تعریف مکتوب از عملی که دست کم به گونه ای مبهم به قصه گویی می ماند، 
گویا در پاپیروس مصری معروف به »پاپیروس وست کار« است که درفاصله ی میان 
میان خوفو)خئوپس( و  است و گفتگوی  ثبت شده  سلسله ی دوازدهم و هیجدهم 
اعمال  برایم قصه هایی درباره ی  بتواند  پسرانش رابیان می کند: »آیا کسی هست که 
جادوگران بگوید؟ پس، پسر شاه، خافرا پیش آمد و گفت: اعلی حضرتا، هم اکنون 
قصه ای از ایام نیابت نبکا برایت روایت می کنم«. پس از آن کهخافرا قصه ی خود را 
می گوید، پسر دیگر شاه، بائی ئوفرا، قصه ای از روزگار سنفرو)پدر خئوپس( حکایت 
 می کند و پسر سوم، هرتاتف)خارده دف(، با نقل داستانی از دوران، گفتگو را خاتمه 

می دهد. )عاشورپور، 1389: 17ـ16(
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با پیدا شدن الواح گلی بین النهرین که بر آن ها اولین داستان حماسی جهان، گیلگمش، 
به یادگار نوشته شده بود، این پرسش پیش آمد که آیا این داستان به شکلی روایی هم 
رواج داشته است یا خیر؟ و نیز این که وضع ادبیات شفاهی یا محلی در کنار این متون 
ادبی چگونه بوده است؟ درباره ی رواج یک سنت شفاهی در این مناطق شواهد متقنی 
وجود ندارد. البته کتیبه هایی با موضوع داستان های مردم پسند و حکایات حیوانات 
وجود دارند که ممکن است با سنتی شفاهی پیوند داشته اند. درباره ی این سنت ادبی 
محفوظ مانده در کتیبه ها »این امکان وجود دارد که افراد حرفه ای و تعلیم دیده ای که 
آن ها را حفظ می کردند، گاهی اوقاتبا همراهی چنگ و بربط، آن ها را به صورت آواز 
می خوانده اند. در مورد نیایش عمومی، فقط در بخشی ازحماسه ی آفرینش مشخصاً ذکر 
شده است که باید به عنوان بخشی از آیین چهارمین روز جشن سال نو، در بابل، از حفظ 

خوانده شود«. )مک کال، 1385: 47(
در یونان کهن نیز شاعرانی تربیت می یافتند که ادبیات شفاهی را نسل به نسل منتقل 
می کردند. شاعرانی حرفه ای که به راپسودها شهرت داشتند و با ساز و آواز داستان های 
حماسی را روایت می کردند. از میان آن ها نام هومر و دو کتاب مشهوری که بدو 
نسبت داده شده، تا به امروز باقی مانده اند. »هومر هم چون دیگر کسانی که داستان ها 
و شعرهایی به صورت شفاهی روایت می کردند، ایلیاد و ادیسه را با برگرفتن قالب های 
ساختاری سنتی مطالبی از شاعران پیش از خود و بازسازی آن ها به منظور شکل دادن 

بهساخته ی هنری خویش به وجود آورد«. )روزنبرگ، 1380: 95(
در هند کهن نیز »ادبیات عامیانه که در کنار نظام برهمنی رشد می کرد، سرانجام در قالب 
حماسه های بزرگ»مهابهاراتا« و »پوراناما« و »رامایانا« درآمدند. این ها ادبیات حماسی 

هند را تشکیل می دهند«. )عاشورپور، 1389: 27(
نقالی در کشور چین نیز سابقه ای بس طولانی دارد. در زمان های گذشته، گروهی از 
نقالان چینیتزه  ـتی ها بودند. این نقالان در خانه های ثروتمندان، نه به خاطر پاداش، 
بلکه تنها به پاسعلاقه و احترامشان به این کار، به اجرای قصه های مذهبی می پرداختند.

کم کم شمار این قصه گویان افزایش یافت و قصه های غیر مذهبی هم به نقل هایشان افزوده 
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گشت. این قصه گویان صنف هایی نیز داشتند و کارشان در تکامل ادبیات مکتوب چین 
نقش مهمی داشت. 

نظر دارند.  اختلاف  این قصه گویان،  دانشمندان در مورد جنبه های خاص کارهای 
نقطه نظری که همیشه مورد اختلاف و مجادله است این است که آیا این متن ها )با 
عنوان چینیِ »هوا ـپن«( تنها به عنوان کمک برای حافظه ی قصه گویان به کار می رفته، 
یا روایت ادبی و چاپ شده ی قصه های شفاهی بود کهبرای خواندن در نظر گرفته شده 
بود... پروشک، یک چینی شناس، که به طور انحصاری در این باره نوشته است، بر آن 
 بود که »هوا ـپن« به عنوان نوعی کتاب پنهانی و آماده توسط قصه گو)نقال( به کار

 می رفت. )همان: 31(
برای بازگشت به مقوله ی نقل و نقالی در ایران، به مفهوم احتمالیِ واژه ی نقل در شاهنامه 
می پردازیم. این واژه، به گفته ی برخی محققان در شاهنامه به معنی حماسه سرایی به کار 
رفته است، موضوعی که به احتمال وجود نقالان در دوره ی فردوسی و یا حتی پیش از 
او اشاره دارد. خالقی مطلق اشاره به این واژه را در بیتی از شاهنامه که درباره ی دقیقیِ 

شاعر است، بدین شکل شرح می دهد: 
»ستاینده ی شهریاران بدی
به مدح افسر نامداران بدی

به نقل اندرون سست گشتش سخن
ازو نو نشد روزگار کهن

در این جا فردوسی دقیقی را بدین جهت که در سرایش شاهنامه راهبر او بود می ستاید، 
ولی معتقد است که اگرچه او در مدح یا قصیده سرایی سخنوری استاد بود، اما در نقل 

یعنی منظومه سرایی و حماسه سرایی دستی نداشت«. )خالقی مطلق، 1386: 7(
برخلاف  اما  بازمی گردد،  کهن  دورانی  به  قصه گویی  و  قصه پردازی  رواج  این که  با 
گوسانان و خنیاگران، سند روشنی درباره ی سابقه ی نقالی  ـبه شکلی که امروزه ما در 
ذهن داریم ـ فعلاً وجود ندارد. برخی پژوهشگران شیوع و گسترش این فن را از عصر 
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صفویان و در قهوه خانه های اصفهان می دانند.
 )دوستخواه، 1380: 153؛ محجوب، 1387: 1096(

قصه های نقال، قصه هایی دنباله دار بود که نیاز به مکانی ویژه و ثابت داشت. رواج 
قهوه خانه ها در عصر صفوی و توجه و علاقه ی مردم به کار قصه گویان و داستان گزاران 
سبب گسترش فن نقالی در این دوران شد. نقال به داستان هایش شاخ و برگ بسیار 
می داد و گه گاه سخنانش را به پند و اندرزی می آراست.بیشتر نقالان هنگام بازگوییِ 
روایات از همان الفاظ و عبارات گذشته استفاده می کردند، یعنی بارها قصه ای را با 
عباراتی یکسان نقل می نمودند. این امر نشان دهنده ی وجود منبعی ویژه بود که این 
قبیل نقالان از روی آن قصه هایشان را تنظیم می کردند؛ منبعی که طومار نامیده می شد.

به هر روی نقل و نقالیهم با بسته شدن قهوه خانه ها و افول کار نقالان در عصر جدید رو 
به زوال نهاد و امروزه بیم آن می رود که با به سرآمدن روزگار نقالانِ اندک شماری که 

باقی مانده اند، تنها نامی و خاطره ای از آن به یادگار بماند.
از این رو، پرونده ی ثبت جهانیِ نقالی با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، 
بنیاد فردوسی، خانه ی تئاتر و مرکز هنرهای نمایشی کشور ایران به یونسکو پیشنهاد 
شدو »نقالی« به عنوان میراثی جهانی در ششمین اجلاس میراث معنوی ناملموس یونسکو 

در تاریخ 27 نوامبر 2011 به ثبت جهانی رسید. )برگرفته از وب گاه یونسکو(
در خصوص این مبحث و برای نشان دادن تأثیر نقل و نقالی بر روی ادبیات رسمیِ 
معاصر می توان به شرحی از مجلسِ نقلِ قهوه خانه ای از زبان شاعر کهن سرای معاصر، 

اخوان ثالث، در شعر خوان هشتم اشاره کرد:
... قهوه خانه گرم و روشن بود هم چون شرم

گرم
از نفس ها، دودها، دمها

از سماور، از چراغ، از کُپهّ ی آتش
از دم انبوه آدم ها
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و فزون تر زان دگرها مثل نقطه ی مرکز جنجال
از دم نقاّل، 

همگنان را خونِ گرمي بود
قهوه خانه گرم و روشن، مرد نقاّل آتشین پیغام،

راستي کانون گرمي بود
شیشه ها پوشیده از ابر و عرق کرده

مانع از دیدار آن سوشان 
پرنیانی آبگین پرده بر سرش نقاّل

بسته با زیباترین هنجار 
به سپیدی چون پر قو، ململین دستار

بسته چونان روستایان خراسانی
باستانگان یادگار از روزهای خوب پارینه

یک سرش چون تاج بر تارک
یک سرش آزاد

شکرآویزی حمایل کرده بر سینه
مرد نقاّل ـ آن صدایش گرم، نایش گرم،

آن سکوتش ساکت و گیرا
و دَمش، چونان حدیث آشنایش گرم

آن برافشانده هزاران جادوانه موج
با بم و زیر و حضیض و اوج، آن به آیین گونه گون اسلوب و هنجارش

با سکون و وقفه اش دلکش
هم چنان که جنبشش آرام و رفتارش ـ 

راه مي رفت و سخن مي گفت
چوب دستي مَنتشا مانند در دستش

مست شور و گرم گفتن بود
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صحنه ي میدانک خود را
تند و گاه آرام می پیمود

همگنان خاموش
گرد بر گردش، به کردار صدف بر گرد مروارید

پاي تا سر گوش... 
)اخوان ثالث، 1370: 277ـ264(

طومارهای نقالی
در زبان های اروپایی مرز میان ادبیات شفاهی و ادبیات کلاسیک تا حدودی مشخص 
است. اگر اثر ادبی به شکل شفاهی انتقال یافته باشد جزء ادبیات شفاهی است و اگر 
مکتوب باشد، کلاسیک محسوب می شود، اما این شاخص برای تعیین مرزی میان 
ادب عامه و ادب کلاسیک ایران چندان قابل استناد نیست. در ایران نمونه هایی وجود 
دارند که در تقسیم بندی های اروپایی نمی گنجند؛»چراکه بخش اعظمی از آفرینش های 
ادبیات فولکلور به صورت مکتوب درآمده و به همین شکل نیز به ما رسیده اند. ادبیات 
فولکلور نمایشی موقعیتی بینابین دارد، زیرا در کنار مطالب مکتوبی که روی صحنه 
اجرا می شود و نیز در کنار گفتارهای شفاهی اجراکنندگان، از بداهه گویی نیز استفاده 

می شود«. )سیپک، 1389: 6( 
این گفته ی سیپک درباره ی ادب شفاهی ایران، ذهن ما را به سوی متونی چون متن 
تعزیه ها، شبیه خوانی ها، طومارها و متونی از این قبیل می کشاند، منابعی که مکتوب 
هستند، اما ادب کلاسیک به شمار نمی آیند. آثاری که مرزی سیال میان ادب شفاهی 
و ادب کلاسیک را درمی نوردند. پاره هایی از ادبیات که آبشخوری در بداهه گویی و 
داستان سرایی نقالان و راویان دارند و آبشخوری در ادبیات کلاسیک و آثار بزرگی 

چون شاهنامه و دیوان شاعران بزرگ پارسی گوی.
از  برگرفته  می کرده اند،چه  روایت  مردم  برای  حماسی  روایات  نقالان  آن چه 
به  گاه  ایران زمین،  حماسی  روایات  دیگر  از  نقلی  چه  و  بود  شاهنامه  داستان های 
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صورت دست نوشته هایی به کتابت در می آمد که گرچه الزاماً به شکل طومار)کاغذ 
درنوردیده شده( نبود، طومار نقالی نامیده می شد. این طومارها در حفظ و رواج سنت 
نقالی، نقشی اساسی بر عهده داشتند. »آنان عناصر داستانی؛ از ساختار داستان گرفته 
تا نام شخصیت های دست دوم قصه ها را نگهداری و منتقل می کردند. علاوه بر این، 
طومارها با فراهم آوردن دستورالعملی برای اجرای شفاهی داستانی آشنا، ثباتی را میان 
قصه گویان تازه کار و درجه  دو به وجود می آوردند و نیز لذت شنوندگان را از شنیدن 

این داستان ها تضمین می نمودند«. )یاماموتو، 2010: 252(
طومارهای نقالی بخش نسبتاً مهمی از ادب عامه ی ایران زمین به شمار می آیند، اما 
متأسفانه این میراث مکتوب ارزشمند به دلیل عامیانه بودنش کمتر مورد توجه ادبا 
به این متون برای بررسی های  و پژوهشگران قرار گرفته است، در حالی که توجه 
بیشتر و عمیق تر حماسه های ایرانی و گاه روشن کردن ابهامات و تضادهای موجود 
در آن بسیار مهم است.»اگر محققان فرهنگ عامه آن ها را مورد توجه قرار دهند، 
شک نیست که در این پژوهش به مقداری از روایت های اصیل و کهن حماسه ی ملی 
دست خواهند یافت و بدین وسیله بسیاری از مسائل روشن خواهد شد و نیز ممکن 
 است صورت هایی دیگر و روایت هایی تازه از داستان های معروف حماسی به دست 

آید«. )محجوب، 1387: 1113(
طومارهای نقالی، متون مکتوبی هستند که عمدتاً از روایت کیومرث آغاز می شوند و 
تا پایان شهریاری بهمن ادامه می یابند و نقالان در نشست های مختلف و در مکان هایی 
عمومی مانند قهوه خانه ها، از روی آن هابه قول خودشان داستان می زدند. مآخذ اصلی 
این طومارها به عنوان اسنادی ارزشمند از ادب عامه ی حماسی ایران به شرح زیر است:

1-شاهنامه )داستان های اصیل و الحاقی آن( و منظومه های پهلوانیِ پس از فردوسی.
2-پاره ای اشارات منابع تاریخی درباره ی موضوعات ملی و پهلوانی ایران.

3-اندوخته های ذهنی نقالان که خود آمیزه ای از خوانده ها و شنیده های آن ها با 
قوه ی خیال پردازی ایشان است.

4-طومارهای نقالان پیشین. )آیدنلو، 1391: 52(
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طومارهای نقالی به عنوان سند روایات شفاهیِ حماسی، مملو از داستان ها و قصه هایی 
هستند که به دور یک یا چند هسته ی حماسی گرد آمده اند. توجه به آن ها به عنوان 
متونی که طبق نظر برخی پژوهشگران، بر اساس اسلوب حماسه ی ایرانی شکل گرفته اند، 
ضروری می نماید. به نظر پژوهشگران حوزه ی ادب حماسی، تعریف حماسه در ایران با 
تعریف آن در کشورهای غربی متفاوت است. حماسه ی ایرانی احتمالاً به شکل یک دست 
منظوم نبوده است. »احتمالاً نوعی از حماسه که نثری بوده است مزین به کلام منظوم، 
قالب اصلی حماسه در زبان فارسی بوده که هم در ادب رسمی رواج داشته است و هم در 

ادب عامیانه و نوع عامیانه اش همان نقالی معروف است«. )امیدسالار، 1389: 37ـ35(

ویژگی های طومارهای نقالی
با نگاهی به طومارهای نقالی، آن ها را مملو از اعتقادات، روایات و آداب و رسوم مردم 
عادی می یابیم. در واقع شاید بتوان گفت، زمانی روایات طوماری شکل می گیرند که 

داستان های حماسی از باورها و سلیقه های مردمان لبریز شده باشند.
نسخ خطی این طومارها اغلب در کتاب خانه ها نگاه داری می شوند و »غالباً بدسلیقه و به 
خط آشفته و بسیار پرغلط به نظر می رسید که نقالان متقدم با همان سواد قلیل خویش 
نوشته بودند. هرچند نمی توان این اظهارنظر را درباره ی کل نسخه های نقالی و طومار 
نقالان تعمیم داد، در بین این نسخه ها، طومارهایی که به خط و انشای نقالان معروف و 
وارد و کارآزموده نوشته شده بود، اعتبار و اهمیت خاصی داشتو به بهای گرانی خرید 
و فروش می شد، اما نقالان عادی که متأسفانه گاهی از ذوق داستان پردازی محروم 
بودند، ناگزیر از نسخه های دیگران رونویسی می کردند و خطای قلم و اندیشه را در 

تحریر این طومارها مرتکب می شدند«. )عناصری، 1387: 4ـ3(
به غیر از شکل ظاهری، محتوای طومارها نیز دارای ویژگی هایی است. نقالان در 
شاهنامه  هم چون  رسمی  ادب  حماسیِ  روایات  از  عمدتاً  خویش  طومارهای  نوشتن 
الگوبرداری کرده اند، اما مهم ترین ویژگی این متون، تفاوت بعضی داستان های آنان با 
روایات شاهنامه یا دیگر منابع حماسیِ ادب رسمی فارسی است. از سوی دیگر، روایات 
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طومارهای مختلف هم گاه با یک دیگر اختلاف دارند که این اختلاف، هم به شکل 
ساختن قصه های نو و شخصیت های نو و هم به شکل تصرف در اجزاء داستان های کهن 

نمود پیدا می کند. 
از دیگر ویژگی های طومارها که عمدتاً روایاتشان به بعد از دوره ی اسلامی می رسد، 
ورود عناصر اسلامی  ـسامی در آن هاست. در این پژوهش سعی شده تا وجود این عناصر 

به شکل بن مایه ای در فصل 7 که مربوط به بن مایه های مذهبی است، گنجانده شود.
طومارهای نقالی به تفصیل و گسترده گویی روی آورده اند. کسانی که در روایات 
ادب رسمی، جز نامی از آن ها به میان نیامده است، در متون طوماری دارای نقش و 

داستان های مربوط به خود شده اند. 
روایات طوماری می کوشند تا ابهامات موجود در ادب رسمی را سر و سامان بخشند، 
از این رو تلاش می کنند تا برای هر واژه و موضوعی که برای مردم نامفهوم و ناملموس 
بوده است، شرح و تفسیری بیاورند. طومارها، نام ها را توضیح می دهند، برای آن ها 
وجه تسمیه می آورند، دلیل اعمال پهلوانان، قهرمانان و ضدقهرمانان داستان را روشن 
می سازند و به هر روی تلاش می کنند تا حتی با آوردن مثال هایی از عصر خودشان، 

مفاهیم حماسی را برای مردم عادی ملموس و قابل فهم سازند.
از دیگر مسائلی که در طومارها دیده می شود آشفتگی ترتیب و نظم داستان ها و گاه 
نقل دوباره ی یک قصه ی معین است. برای مثال در طومار کهن شاهنامه ی فردوسی به 
تصحیح جمشید صداقت نژاد، داستان سیاوش و نیرنگ سودابه دو بار پشت سر هم با نقلی 
دیگر و با تغییراتی ذکر می شود. اشخاص و قهرمان ها نیز گاهی در داستانی می میرند، 

سپس در جایی دیگر سر بر می آورند و نقش آفرینی می کنند.
تکرار یک بن مایه ی مشخص را نیز در روایات طوماری شاهد هستیم، موضوعی که 
زدن  چون  بن مایه هایی  تکرار  می سازد.  آشکار  را  بن مایه ها  فهرست کردن  ارزش 
یک تنه ی پهلوان به قلب سپاهی، نبرد پهلوان بانویی با نقاب، رفتن قهرمان داستان به 
دنبال شکار و به وجود آمدن ماجراهایی پس از آن و... همه و همه از ویژگی های بارز 

روایات طوماری است. 
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آیدنلو در مقدمه ی مفصل خود در آغاز طومار نقالیِ شاهنامه ویژگی های متون طوماری 
را به طور کلی چنین شرح می دهد:

از  الگوبرداری  پیشین،  منابع  تغییر و تصرف در روایات  تازه و  وجود داستان های 
داستان های شاهنامه، منظومه های پهلوانی و منابع تاریخی برای ساختن روایات جدید، 
تکمیل نواقص و روشن کردن مبهمات داستانیِ ادب پهلوانی ایران، عناصر سامی و 
اسلامی، تأثیر زمان و مکان نقل و نگارش روایات بر آن ها، آشفتگی ترتیب و نظم 
رواییِ داستان ها، جابه جایی اشخاص و داستان ها، کم دقتی، نادرستی و تناقض داستانی، 
تغییر و تفاوت نام شخصیت ها، شخصیت های نوظهور، کسر/پراکندگی شخصیت، تکرار 
یک بن مایه در روایات گوناگون، تکرار یک داستان، بازگویی یک موضوع در داستانی 
واحد، وجه تسمیه سازی و ریشه تراشی برای نام ها، انتساب گفتار کسان شاهنامه به اشخاص 

دیگر. )آیدنلو، 1391: 72ـ52(
این ویژگی ها به طور کلی در پنج طومار مورد بحث در این رساله هم کمابیش دیده 
می شوند، در این جا تلاش می شود تا به طور خلاصه شرح مختصری از آن ویژگی هایی 

که در هر طومار بارزتر است، آورده شود.
طومار شاهنامه ی فردوسی از نقل های مصطفی سعیدی است که روایات آن از داستان 
وصیت تهمورث دیوبند به دو پسرش جمشید و بلیان آغاز می شود و به داستان به تخت 
نشستن داراب می انجامد. طبق این طومار نسل پادشاهان از جمشید و نسل پهلوانان از بلیان 
پا گرفته اند.از ویژگی های بارز این طومار منطقی کردن روند بسیاری از داستان هاست. 
برای مثال پرورش فریدون به دست گاوچرانی عابد و نه به وسیله ی گاو برمایه، معرفی 
منوچهر به عنوان فرزند ایرج و نه نوه ی دختری او، معرفی فرهنگ دیوزاد به عنوان 
انسان و نه به عنوان دیوی یاریگر، و تغییر داستان های شاهنامه به قصد منطقی کردن 
آن ها و نیز دلیل آوردن برای این روند منطقی ساختن داستان ها. )طومار شاهنامه ی 

فردوسی، 1381: 390، 650، 195، 403، 600(
از دیگر ویژگی های این طومار سعی در روشن کردن ابهامات روایات کهن است، مثلًا 
رساندن نسب لهراسب به مادر فریدون و تور بن جمشید و تعیین مکان کوه قاف در شمال 
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ترکیه ی امروزی. )همان: 40، 393(
در این طومار مسائلی چون ریشه ی ضرب المثلِ نوش دارو پس از مرگ سهراب شرح 
داده می شود و یا سخن از سرقت فرهنگی فرنگیان از داستان بزرگ شدن گیو در 

جنگل در شکل گیری داستان تارزان به میان می آید!)همان: 527، 142(
طومار کهن شاهنامه ی فردوسیبه دست جمشید صداقت نژاد و با گردآوری طومارهایی 
چون داستان لهراسب تا اسفندیار، بهمن نامه، گرشاسب نامه، نریمان نامه، سام نامه، زال نامه، 
رستم نامه، فرامرزنامه، جهانگیرنامه، برزونامه، بانوگشسب نامه، گوش نامه، جمشید و 
ضحاک، شهریارنامه، تیمورنامه، سهراب نامه و بیژن و منیژه تهیه شده است. در واقع 
راوی، داستان های گوناگونِ دیگر منابع را به ترتیب اتفاق افتادن پشت سر هم نقل 

می کند. )طومار کهن شاهنامه ی فردوسی، 1390: 4(
این طومار از داستان نوذر شهریار آغاز می شود و به لشکرکشی آذربرزین به زابل 
خاتمه می یابد. زبان طومار به سبک رمان های امروزی است، البته  راوی تلاش می کند 
تا در جای جای این طومار و به ویژه در سرآغاز داستان ها، به شیوه ی نقالان در 
مجالس نقل، سخن آغاز کند: ... اما راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شکرخوار 
شیرین گفتار و بلاغت منقار و سخن سرایان حکایات خسروانی و چمن آرایان روایات 
پهلوانی و غواصان دریای معانی و بافندگان دیبای داستان های باستانی و گوهرشناسان 
گنجینه ی مرصع نشانی و گل دسته بندان ریاض سخندانی و گل چینان بوستان نکته دانی 
و نقالان طومار پهلوانی و صف شکنان میدان سخنوری، بیان این داستان چون گلستان 

را چنین طراز بسته اند که... )همان: 741(
پند و اندرز دادن در لابه لای نقل داستان ها هم از ویژگی های این طومار است، مثلاً در 

جای جای کتاب به مذمت می پرستی و شهوت پرستی برمی خوریم. )همان: 405(
در این طومار اوضاع اجتماعی زمان نقال بازتاب یافته است. )همان: 422(

وجود واژه های ترکی و مغولی نیز از ویژگی های این طومار است. )همان: 497(
در این طومار با تغییر مرتب نام اشخاص یا مکان ها روبه رو می شویم. 

)همان: 628، 817، 825(
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چون دیگر روایات نقالی گاهی با زنده بودن شخصیتی مواجه می شویم که در صفحات 
گذشته به کشته شدن او اشاره شده است. )همان: 444(

ترتیب داستان سیاوش و نیرنگ سودابه نیز در این طومار دچار آشفتگی شده است. 
از این داستان دو بار پشت سر هم، دو روایت متفاوت آمده است. )همان: 624ـ534(

طومار نقالیِ شاهنامه از قصه ی پادشاهیِ کیومرث آغاز می شود و به داستان بهمن و 
آذربرزین می انجامد. نسخه ی خطی آن در اصل متعلق به کتاب خانه ی شادروان مجتبی 
مینوی است. چنان که در متن طومار مشخص است کاتب آن ابوالقاسم بن بدرالدین 

محمد سیاه پوش است و تاریخ کتابت آن سال 1135 ه.ق ذکر شده است.
از  استفاده  اشارات داستانیِ ویژه،  را مصحح شامل نکات و  این طومار  ویژگی های 
و  شاهنامه  تعابیر  از  استفاده  منثور،  متن  میان  در  ابیات  آوردن  واژگانطوماری، 
منظومه های پهلوانی برای نقل و نگارش روایات و آوردن عبارات و جملات ویژه ی 
مجالس نقالی در متن مکتوب طومار می داند. )طومار نقالی شاهنامه، 1391: 125ـ72(

برای مثال کشته شدن  تازه است.  این طومار آوردن روایات  از جمله ویژگی های 
آذربرزین با زهر و به نیرنگ همایو نیز کشتن بانوگشسب همای را به خون خواهی 

آذربرزین. )همان:  907، 908(
عناصر سامی  ـاسلامی هم در اینطومار به وفور یافت می شوند، مانند فریدون که خود را 

پادشاه اسلام می نامد و یا خاقان که مسلمان می شود. )همان: 217، 222(
از دیگر ویژگی های این طومار توجه نقال به اوضاع زمانه ی خود است. برای مثال 
کوش فیل دندان چون کودکان زمانه ی نقال به مکتب می رود و درس می خواند. 

)همان: 171(
هم چنین گاهی با آشفتگی در نظم طومار مواجه می شویم. برای نمونه پس از اشاره به 
زادن منوچهر و سام دوباره به یکی از پهلوانی های دوران کودکی گرشاسب اشاره 

می شود. )همان: 213(
در این روایت نقالی هم شخصیتی را که در پاره ای از طومار کشته شده است،در پاره ای 

دیگر دوباره زنده می یابیم. )همان: 377، 669(
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تکرار یک داستان در دو جای متن هم از ویژگی های این طومار است. برای مثال 
داستان کشته شدن ایرج به دست برادرانش در جایی آمده است، سپس همین داستان در 

صفحات بعد دوبا ره تکرار می شود. )همان: 211، 230(
وجه تسمیه سازی برای نام ها هم از ویژگی های این طومار است. )همان: 213(

مشکین نامهدر واقع طومار نقالیِ حسین بابای مشکین بوده است که پایه ی نقل مرشد 
ولی اله ترابی قرار می گرفت. این طومار به اهتمام داود فتح علی بیگی به چاپ رسید. 
مشکین نامهمجموعه ای سه جلدی است که صفحات اولیه ی جلد اول آن افتادگی دارد. 
عنوان های این مجموعه ی سه جلدی مشکین نامه، طومار نقالی و طومار شاهنامه است. 
روایات این طومار از داستان پیروزی ضحاک بر جمشید و تعقیب فریدون آغاز می شود 
و به سلطنت هما خاتمه می یابد. زبان و بیان مشکین نامه و طومار نقالی مشابه است و 
داستان ها در این دو جلد در توالی یک دیگر ذکر شده اند، اما جلد آخر بیانی متفاوت 
دارد، گویی روایتی از زبان نقالی دیگر است. روایت طومار نقالی به داستان کشته شدن 
نوذر به دست افراسیاب و پیشنهاد سلطنت به زال ختم می شود. طومار شاهنامه یعنی جلد 
سوم با عنوان هفت لشکر دوم آغاز می شود و روایات آن ناگهان از داستان حمله ی 
فیل دندان به زابل و مقابله ی رستم با او شروع می شود. در این طومار بانام هایی عجیب 
و هم قافیه مثل طلموس و جلموس شاخ دار و یا واژه هایی غریب چون دزمج به معنی 
روحانی زرتشتی، قطول به معنی تنومند، بدوح که گویا طلسمی است و زرتشت از آن 

آگاهی دارد،برخورد می کنیم. )مشکین نامه، 1386: 47، 184، 200( 
با  دوباره  مواجه ی  نقالی،  روایات  دیگر  چون  طومار  این  ویژگی های  دیگر  از 
شخصیت هایی است که در روایات گذشته کشته شده اند. به طور مثال، سیمرغ در جایی 
به دست اسفندیار کشته می شود، سپس در روایات بعدی ظاهر می شود و راز طلسمی را 

آشکار می کند. )همان: 196، 214( 
طومارهفت لشکر از داستان کیومرث آغاز می شود و تا پایان داستان بهمن ادامه می یابد. 
اساس تصحیح این طومار دست نوشته ای است که اصل آن در کتاب خانه مجلس وجود 

دارد و به دوران ناصری از عهد قاجاریه بازمی گردد. خلاصه ای از ویژگی های این 
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طومار که به دست مصححان آن یعنی مهران افشاری و مهدی مداینی جمع آوری شده، 
بدین شرح است: وجود اصطلاحات گفتاری عوام و واژگان ویژه ی نقالی، شیوه ی 
نگارشی وقایع نگاران و تاریخ نویسان دوره ی صفوی، وجود واژگان ترکی و مغولی، 
مفهوم کناییِ واژگان و ترکیبات، وجود واژگان با معنایی که امروزه به کار نمی رود.در 
همین راستا، شرحی نیز بر ویژگی های سبکی منحصر به فردِ طومار، صور خیال و محتوا 

و مضمون آن آورده شده است. )هفت لشکر، 1377: 45ـ31 مقدمه(... . 
پایان بهره نخست 


